
در پی شدت گرفتن درگیری‌ها میان ایران و آمریکا؛
مجوز موقت فروش نفت ایران باطل شد!

مجــوز موقــت فروش 
نفت ایران کــه در چارچوب 
مذاکرات تهــران و آمریکا از 
ســوی وزارت خزانــه‌داری 
آمریکا صادر شده بود، کمتر از 
سه هفته دوام آورد. واشنگتن 

این مجوز را در شرایطی لغو کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی 
در گفت‌وگو با رویترز، تنش‌های تازه در تنگه هرمز و هدف قرار 
گرفتن نفتکش‌ها، معادله کاهش محدود فشارهای نفتی بر ایران 
را تغییر داده است. به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اصلاحیه 
جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجوز قبلی فروش نفت ایران 
با عنــوان General License X که قرار بــود تا ۲۱ اوت 
۲۰۲۶ اعتبار داشته باشــد، از ۷ ژوئیه لغو و با مجوز تازه‌ای به نام 
General License X۱ جایگزین شــده است. مهم‌ترین 
تغییر در این اصلاحیه به محدود شدن معاملات جدید مربوط 
می‌شود. بر اساس این متن، واشنگتن دیگر اجازه انجام معاملات 
تازه برای خرید، فروش یا بارگیری نفت خام، فرآورده‌های نفتی و 

محصولات پتروشیمی ایران را صادر نمی‌کند.
    

در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا
قیمت دلار از ۱۸۰ هزار تومان عبور کرد

پس از حمله سه‌شنبه‌شب 
آمریکا بــه جنوب ایــران و 
همچنین صحبت‌های ترامپ 
مبنی بر پایــان تفاهم‌نامه با 
ایران، قیمت دلار در بازار آزاد 
از ۱۸۰ هزار تومان عبور کرد و 

بازار رمزارز‌ها دوباره قرمز شد. قیمت دلار در معاملات روز گذشته، 
4 هزارتومان گران شد؛ تشــدید تنش‌های نظامی و کلامی در 
شامگاه چهارشــنبه 17 تیر میان ایران و آمریکا، معامله‌گران را 
به بازار بازگردانده اســت. به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در 
معاملات روز گذشــته با افزایش 4 هزار تومانی نسبت به پایان 
معاملات سه‌شــنبه، روی رقم 180 هزار تومان قــرار گرفت. 
گفتنی است، سه‌شنبه با وجود شــروع معاملات در کانال 174 
هزار تومانی، قیمت دلار در پایان روز روی رقم 176 هزار تومان 
بسته شده بود. قیمت هر ســکه امامی نیز از مرز ۱۸۰ میلیون 
 تومان عبور کرد. تتر هم از محدوده ۱۷۴ هزار تومان به ۱۸۰ هزار 

تومان رسید.
    

هشدار اروپا به شرکت‌های هواپیمایی:
از پرواز در حریم هوایی ایران 

خودداری کنید
آژانس ایمنــی هوانوردی 
اتحادیــه اروپا هشــدارهای 
جداگانه‌ای دربــاره پرواز در 
حریم‌های هوایی ایران، عراق 
و لبنان صادر کرد. به گزارش 
فرارو به نقل از آناتولی،آژانس 

ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا )EASA( پس از حملات اخیر 
آمریکا به ایران و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که 
نگرانی‌هایی را در مورد تشدید مجدد تنش‌های نظامی ایجاد کرد، 
به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که تا ۳۱ آگوست از پرواز در 

حریم هوایی ایران و عراق خودداری کنند.
    

پس از اظهارات ترامپ درباره پایان آتش‌بس:
قیمت نفت بیش از پنج درصد 

افزایش یافت
قیمت نفــت در بازارهای 
جهانی چهارشنبه پس از آن‌که 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری 
آمریکا، اعلام کرد آتش‌بس با 
ایران پایان یافته است، بیش از 
پنج درصد افزایش یافت. بدین 

ترتیب نفت برنت دریای شمال، شاخص بین‌المللی بازار نفت، با 
۳/۵ درصد افزایش به ۰۹/۷۸ دلار در هر بشکه رسید. پیش از این، 
با حملات متقابل آمریکا و ایران پس از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها 

در تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته بود.
    

یک مقام سازمان توسعه تجارت:
همه تخم مرغ‌ها را 

در سبد خلیج فارس نگذاریم
معــاون ارتقای کســب‌و 
کار‌های بین‌المللی سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به 
کاهش ترافیک بار در مرزهای 
زمینی با بازگشایی تنگه هرمز، 
مطرح کرد: ایــن جنگ به ما 

درس‌هایی داد که همه تخم مرغ‌ها را در سبد خلیج فارس نگذاریم. 
به گزارش ایلنا، امیر روشــن‌بخش قنبری توضیــح داد: یکی از 
نکاتی که سازمان توسعه تجارت هم آن را دنبال می‌کند، اصلاح 
حکمرانی تجاری در کریدورهاست؛ به این مفهوم که اگر دوباره 
شرایط کشور به شرایط قبلی برگردد، ما بتوانیم مثل قبل نگاه‌مان 
را به سایر کریدورها نیز به جای تنگه هرمز معطوف کنیم و مثل 
قبل جنگ با این مسائل برخورد نکنیم چون در خیلی از مسائل 

آسیب خواهیم دید.
    

کارشناس ارشد بازار مسکن:
افزایش قیمت مسکن در شهرهای اطراف، 

بیش از تهران است
یک کارشناس ارشد بازار 
مسکن با اشــاره به وضعیت 
شهرهای اطراف تهران، اظهار 
کرد: رشــد قیمت مسکن در 
این مناطق از تهران بیشتر بوده 
است. علت اصلی این موضوع، 

کاهش قدرت خریــد خانوارها و مهاجرت بخشــی از تقاضا به 
شهرهایی است که امکان خرید مسکن با هزینه کمتر در آنها وجود 
دارد. رسول قربان‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، با ترسیم چشم‌انداز بازار، 
بیان کرد: هرچند رکود معاملات مانع از جهش کامل قیمت‌ها 
شده، اما عوامل بنیادی مؤثر بر بازار همچنان پابرجاست. افزایش 
هزینه‌های ساخت، رشــد ارزش زمین، کاهش عرضه و تداوم 
فشــارهای تورمی، همچنان از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن 
حمایت می‌کنند و در صورت تداوم این شــرایط، احتمال ادامه 

روند افزایشی قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
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خبر اقتصادی

با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور 
در سال 1403، و تصدی عبدالناصر همتی بر وزارت 
اقتصاد تا اســفند 1403، امید فعالان بازار ســرمایه 
افزایش یافت چرا که عموم این کارشناســان اعتقاد 
داشتند دولت سیزدهم رویکرد حمایتی نسبت به بازار 
نداشت و به همین دلیل، در دوره رییسی بورس دائما در 

حال منفی شدن بود.
یکی از مطالبات این فعالان، تک‌نرخی شدن ارز بود 
که همتی در سال 1403، با ابطال نرخ نیما و ایجاد نرخ 
مرکز مبادله طلا و ارز، به این مطالبه توجهی نسبی کرد 
اما مطالبه دیگر فعالان بازار سرمایه در خصوص کاهش 

نرخ بهره 23 درصدی، بی‌پاسخ ماند.
با انتصاب مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و جایگزینی 
همتی با فرزیــن در بانک مرکزی، امید بورســی‌ها 
دوچندان شــد و با سیاســت حذف ارز ترجیحی در 
دی‌ماه 1404، می‌توان گفت باز هم به یکی از مطالبات 
فعالان بازار سرمایه، پاسخ نسبی داده شد اما اکنون با 
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، مبنی بر قصد دولت برای 
افزایش نرخ ســود بانکی، نه تنها به مطالبه بورسی‌ها 
توجهی نشــده بلکه کاملا بر ضد آن، تصمیم‌گیری 

شده است.
در گزارش اقتصادی امروز»توسعه ایرانی«، تأثیر 
افزایش نرخ سود و بهره بانکی بر بازار سرمایه و بورس 

را بررسی کرده‌ایم.

تاثیر نرخ بهره بر بورس
 با تورم 80 تا 90 درصدی!

همانطور که اشاره شد، تحلیلگران و صاحب‌نظران 
بازار سرمایه، دیدگاه مثبتی نسبت به افزایش نرخ سود 

بانکی و در کل، نرخ بهره ندارند.
در همین راســتا، روزبه شریعتی، کارشناس بازار 
ســرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به ارزیابی این 
سیاست پرداخته و اظهار کرده است: »اگر نرخ سود 
سپرده در محدوده 30 تا 32 درصد واقعی باقی بماند، 
بازار ســرمایه تاثیر چندانی از آن نمی‌پذیرد، زیرا در 
شرایط تورم 80 تا 90 درصدی، تفاوتی بین سود 39 
درصد و 41 درصد برای سرمایه‌گذار وجود ندارد. اما اگر 
نرخ بهره به سطوح بالاتر برود، می‌تواند به رکود تورمی 
منجر شود که در آن، تولید کاهش یافته و تورم افزایش 

می‌یابد.« به اعتقاد او، »نرخ سود سپرده یک شمشیر دو 
لبه است. از یک سو، افزایش آن به کنترل تورم کمک 
می‌کند، اما از سوی دیگر، می‌تواند به رکود و کاهش 

تولید منجر شود.«
این تحلیلگر همچنین عنوان کرده است: »وزیر 
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکید می‌کنند که 
قصد ندارند نرخ بهره را افزایش دهند، بلکه می‌خواهند 
آن را واقعی کنند. یعنی نرخ‌های پنهان و غیررسمی 
که در بازار وجود دارد را شفاف و رسمی کنند. به‌عنوان 
مثال، بانک‌ها به صندوق‌های بزرگ با نرخ 34 درصد 
سود می‌دهند، اما در ظاهر نرخ 28 یا 29 درصد اعلام 

می‌شود.«

افزایش نرخ سود تاثیری بر تورم ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه در نقد تفکر وزیر اقتصاد 
درباره رابطه تورم و نرخ سود بانکی، به »توسعه ایرانی« 
گفت: وزیر اقتصاد تصور می‌کند که با  افزایش نرخ سود 
بانکی، می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد اما این سیاست 
با توجه به ترکیب نقدینگی کشــور، که بخش عمده 
آن شامل سپرده‌هایی اســت که به آن‌ها سود تعلق 

می‌گیرد، عملا تاثیر زیادی بر کنترل تورم ندارد.
عباســعلی حقانی‌نســب توضیــح داد: هدف 
دولتمردان اینست که تورم را کنترل کنند اما سیاست 
افزایش نرخ ســود بانکی، در شرایط فعلی و با ترکیب 
نقدینگی کشور، نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه 
باعث افزایش خلق نقدینگی می‌شود و در بلندمدت و 

میان‌مدت، اتفاقا تورم را افزایش می‌دهد.
او افزود: سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که مانند 
فــدرال رزرو، می‌توانند با افزایش نرخ بهــره، تورم را 
کنترل کنند و این سیاســت آمریکا در شرایط ایران 
هم کارآمد اســت در حالی که ترکیب نقدینگی در 
ایران درست برعکس این ترکیب در دنیا است؛ در دنیا 
۲۰ درصد نقدینگی شامل شبه‌پول است و ۸۰ درصد 
آن شامل پول می‌شود اما در ایران ۲۰ درصد ترکیب 
نقدینگی مربوط به پول و ۸۰ درصد شامل شبه‌پول 

اســت. یعنی حتی اگر نرخ بهره ۶۰ درصد هم بشود، 
تاثیری بر آن 20 درصد پول ندارد چرا که این 20 درصد 
یا مربوط به هزینه‌های جاری مردم است و یا مربوط به 

سرمایه در گردش بنگاه‌هاست فلذا افزایش 
نرخ بهره، پول را از بازار جمع نمی‌کند و 

سرعت گردش پول را کاهش نمی‌دهد.

تاثیر شدید بازار سرمایه
 از افزایش نرخ بهره

این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به 
تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازارهای 

مولد، تصریح کرد که 
بازارهــای مولــد، 
مانند بازار سرمایه و 
سهام، به تغییرات 
ه  بهــر خ  نــر
بانکی واکنش 
شدیدی نشان 

می‌دهند. حقانی‌نســب تبعات افزایش نرخ سود را 
برای بازارهای مالی تشریح کرد: اولا اینکه نرخ بازده 
مورد انتظار ســرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و 
عملا در این شرایط، قیمت ســهام باید کاهش پیدا 
کند. از طرف دیگر باعث افزایــش هزینه‌های مالی 
 شرکت‌ها می‌شود که کمی هم بر سود آنها تاثیرگذار 

خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به ضرر 
بازار سهام و در کلیت امر، به ضرر بخش مولد اقتصاد 
اســت، ادامه داد: تبعات این تصمیم فقط محدود به 
بازار سرمایه نمی‌ماند بلکه همچنین بخش تولید را 
نیز تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. عملا تولید فعالانی 
که سرمایه‌گذاری صنعتی می‌کنند، متوقف می‌شود 
و یا کاهش پیدا می‌کند و یا بدتــر، می‌تواند تصمیم 
سرمایه‌گذاری افراد را عوض کند و سرمایه آن‌ها را به 
سمت بازارهای غیرمولد سوق دهد چرا که تغییر نرخ 
بهره چندان بر بازارهای غیرمولد، نظیر بازار دلار و طلا، 

تاثیرگذار نیست.
این کارشــناس بورس توضیح داد: بســیاری از 
طرح‌های سرمایه‌گذاری هستند که نرخ بازده داخلی 
آنان اکنون در محدود 20 تا 25 درصد است. 
در این شرایط اگر نرخ سود بانکی به 35 تا 
40 درصد برسد، این طرح‌ها نیز توجیه 
اقتصادی خود را از دست می‌دهند در 
نتیجه سرمایه‌گذار یا طرح خود را واگذار 
می‌کند و یا ســعی می‌کند تولید خود را 

کاهش دهد تا توجیه اقتصادی پیدا کند.
حقانی‌نســب دربــاره تبعات 
افزایش نرخ سود بر بازار 
سرمایه نیز بیان کرد: 
در بازار ســرمایه هم 
تبعات آن شــدید 
است و تاثیر منفی 
بر بازار می‌گذارد. 
از آنجایی که این 

سیاست هیچ تاثیری هم بر کنترل تورم نمی‌گذارد، 
به اصطلاح به وضعیت »آش نخورده و دهن سوخته« 
دچار می‌شویم. یعنی این سیاست هم به تولید و بازار 
ســرمایه ضربه می‌زند و هم تاثیری بر کنترل رشــد 
نقدینگی و تورم نخواهد گذاشت بلکه حتی می‌تواند 
باعث افزایش نقدینگی هم بشود چرا که به همان میزانی 
که نرخ سود افزایش پیدا می‌کند، به همان میزان هم 

نرخ نقدینگی رشد می‌کند.
به گفته او، افزایش نرخ سود می‌تواند روند صعودی 
هفته‌های اخیر بازار سهام را به عکس خود تبدیل کند 
هرچند که در شرایط فعلی، بورس یک جاماندگی از 
تورم و بازارهای دیگر دارد که ممکن است تاثیر کمتری 
از بازارهای دیگر بگیرد اما در کلیت امر، تبعات منفی‌ای 

برای معاملات سهام خواهد داشت.

تفکر و منش دولت‌ها ثابت است
حقانی‌نسب همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
ارزیابی کارنامه فعلی مدنی‌زاده در بازار سرمایه، اظهار 
کرد: تاکنون قدمی برای بورس برداشته نشده است که 

بخواهیم کارنامه ایشان را ارزیابی کنیم.
او با اشاره به تداوم سیاست‌های قبلی، تصریح کرد: 
کارنامه همه دولت‌ها در بازار سرمایه، قابل قبول نیست 
و اکثرا مسیر را اشتباه طی می‌کنند. اکنون می‌بینیم که 
در تمام دولت‌ها با نرخ تورم شدید، نرخ رشد نقدینگی 
و نرخ بهره بالا مواجه هستیم و در نهایت نیز شاخص 
فلاکت اقتصادی در تمام دوران‌ها و دولت‌ها، رشــد 
داشته است. در این میان تنها حمایت‌های مقطعی از 
بازار سرمایه شکل می‌گیرد اما این اتفاقات مقطعی را 

نمی‌توان به عنوان کارنامه ارائه داد. 
این تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که ساختار 
قانونی اقتصادی ما مشکل دارد و اصلاح هم نمی‌شود و 
متاسفانه همان تفکری که در زمان ریاست فرزین حاکم 
بود، در دوره کنونی آقایان همتی و مدنی‌زاده نیز ادامه 

پیدا کرده است.
حقانی‌نسب یادآور شد: در کشور ما ساختار و تفکر 
اقتصادی حاکم ایراد دارد و علیرغم اینکه شعارهای 
خوبی می‌دهیم، محتوا و دستورالعمل‌ها بسیار اشکال 
دارد. در سال 1362 با شعار مبارزه با ربا، مهمترین قانون 
اقتصادی مملکت را عوض کردند و قانون »بانکداری 
بدون ربا« تصویب شد؛ از آن زمان ما شاهدیم که نرخ 
بهره، تورم، شاخص فلاکت و رشد نقدینگی همچنان 
رو به افزایش است و هر دهه نیز رشد آن بیشتر می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این قانون 
و دســتورالعمل‌ها، و این شــیوه تفکر و منشی که 
بر چارچوب اقتصادی کشــور حاکم اســت اصلاح 
 نشــود، نمی‌توان برای اقتصاد چشــم‌انداز مثبتی 

متصور بود.

در گفت‌وگوی »توسعه ‌ایرانی« با کارشناس بازارهای مالی مطرح شد؛

»آش نخورده و دهان سوخته« بازار سرمایه با افزایش سود بانکی
رامتین موثق

تازه‌ترین پیش بینی سازمان برنامه و بودجه از قیمت دلار نشان می‌دهد که در صورت دستیابی 
ایران و آمریکا به توافق جامع، دلار پس از جهش تا قیمت ۱۷۹ هزار تومان، تا شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۷ 

هزار تومان کاهش می‌یابد و در پایان سال 1406 به 148 هزار تومان می‌رسد.
به گزارش تجارت‌نیوز، سند سازمان برنامه با عنوان »فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ 
بازگشت به مسیر توسعه« نرخ ارز را یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال بحران به تورم، تولید و 

انتظارات اقتصادی می‌داند. این سند توضیح می‌دهد که جهش نرخ ارز در سایه تشدید تحریم‌ها، 
جنگ، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و محاصره اقتصادی رخ داده اســت. اما در سناریوی 
توافق، آزادسازی تجارت نفت، بهبود وصول درآمدهای ارزی، گشایش تجارت خارجی و کاهش 

ریسک‌های سیاسی می‌تواند فشار بازار ارز را کاهش دهد و زمینه ثبات نسبی را فراهم کند. 
داده‌های سازمان برنامه نشان می‌دهد قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ از ۸۶ هزار تومان در فروردین 
آغاز شد و پس از نوسان محدود در نیمه نخست سال، از پاییز وارد مسیر صعودی شد. قیمت دلار در 
شهریور ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان رسید، در مهر به ۱۰۸ هزار تومان، در آبان به ۱۱۳ هزار تومان 
و در آذر به ۱۳۱ هزار تومان افزایش یافت. سپس در دی ۱۴۰۴ به ۱۴۲ هزار تومان و در بهمن به 
۱۶۲ هزار تومان رسید؛ هرچند در اسفند به ۱۵۷ هزار تومان عقب نشست. این مسیر در ابتدای 
۱۴۰۵ دوباره پرتنش شد. قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۱۵۴ هزار تومان و در اردیبهشت 
۱۷۹ هزار تومان برآورد شده است. سازمان برنامه در توضیح این جهش، بر نقش تشدید تحریم‌ها، 
کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، آسیب به صنایع پتروشیمی و فولادی، محدودیت‌های تجاری 
و افزایش انتظارات تورمی تأکید دارد. به بیان دیگر، از نگاه این ســند، جهش قیمت دلار صرفاً 
یک نوسان مالی نیست، بلکه بازتاب فشرده‌شدن محدودیت‌های ارزی و افزایش ریسک‌های 

سیاسی-اقتصادی است. 
بر اساس داده‌های ماهانه سازمان برنامه، نقطه چرخش قیمت دلار پس از اردیبهشت ۱۴۰۵ 
آغاز شده است. بر اساس ارزیابی سازمان برنامه، قیمت دلار باید از ۱۷۹ هزار تومان در اردیبهشت 

به ۱۵۵ هزار تومان در خرداد کاهش می‌یافت )رقمی که در برخی روزهای پایانی خرداد مشاهده 
شد(. سپس این روند در تابســتان ادامه پیدا می‌کند؛ به‌طوری که قیمت دلار در تیر ۱۴۰۵ به 
۱۳۴ هزار تومان، در مرداد به ۱۳۱ هزار تومان و در شهریور به ۱۲۷ هزار تومان می‌رسد. این یعنی 
از قله اردیبهشت تا پایان تابستان ۱۴۰۵، قیمت ارز ۵۲ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. نسبت 
به سطح ۱۷۹ هزار تومانی اردیبهشت، این افت معادل حدود ۲۹ درصد است. این مسیر نشان 
می‌دهد سازمان برنامه برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ سقوط آزاد قیمت دلار را پیش‌بینی نکرده، 

بلکه سناریوی اصلی آن »تثبیت در کانال ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان« است.
 چنین کاهشی در سناریوی سازمان برنامه، نتیجه تحقق توافق جامع و کاهش تحریم‌هاست؛ 
زیرا توافق می‌تواند از مسیر آزادسازی منابع ارزی، افزایش صادرات نفت، تسهیل مبادلات مالی 
و کاهش نااطمینانی، سمت عرضه ارز را تقویت کند. سازمان برنامه همچنین توضیح می‌دهد که 
کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند انتظارات افزایشی را در بازار ارز تعدیل کند. بنابراین در این 
سناریو، کاهش نرخ ارز فقط به افزایش عرضه فیزیکی ارز مربوط نیست، بلکه به تغییر انتظارات و 

کاهش تقاضای احتیاطی نیز وابسته است. 
پاییز و زمستان ۱۴۰۵ در سناریوی سازمان برنامه، دوره تثبیت نسبی نرخ ارز و قیمت دلار 
است. پس از آنکه قیمت دلار در شهریور به ۱۲۷ هزار تومان می‌رسد، در مهر نیز در همین سطح 
باقی می‌ماند. سپس در آبان و آذر به ۱۲۸ هزار تومان افزایش می‌یابد. در زمستان نیز قیمت دلار 
با شیبی بسیار محدود بالا می‌رود؛ قیمت دلار برای دی و بهمن ۱۴۰۵ هر دو ۱۲۹ هزار تومان و 

اسفند ۱۴۰۵ معادل ۱۳۰ هزار تومان برآورد شده است. 
این الگو نشان می‌دهد سناریوی سازمان برنامه و بودجه برای بازار ارز، کاهش شوک‌آمیز در 
سال ۱۴۰۵ و سپس تعدیل تدریجی در سال ۱۴۰۶ است. با این حال، خود سند تأکید می‌کند که 
این مسیر کاملاً مشروط به حصول توافق نهایی، کاهش تحریم‌ها و عدم بازگشت محدودیت‌های 

ارزی و تجاری است.

سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد؛

دلار 130 هزار تومانی تا پایان امسال در سناریوی توافق جامع

گزارش

یک کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به وابستگی شدید قیمت 
خودرو به نرخ ارز، عنوان کرد: بازار خودرو در ایران کاملًا دلاری است و 
قیمت دلار حرف اول و آخر را در آن می‌زند؛ به طوری که نرخ ارز، اولین و 

آخرین فاکتور سیگنال‌دهنده به خریداران و فروشندگان است.
مرتضی مصطفوی در گفت‌وگو با اقتصاد24، با تبیین اثرات تورم بر 
کاهش قدرت خرید جامعه اظهار داشت: به دلیل تورم افسارگسیخته، 
طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است. همین امر سبب شده 
تا واردات خودرو صرفاً توسط دهک‌های هفت به بالا و طبقه مرفه انجام 
شــود. قاعدتاً این خودرو‌ها در مقایسه با محصولات داخلی، لوکس و 
گران‌قیمت هستند و به همین دلیل، واردات در میان‌مدت و بلندمدت 
کمکی به کاهش قیمت خودرو در کلان کشــور نخواهد کرد. شاید 
در کوتاه‌مدت و در یک رده خاص از خودرو‌ها شــاهد کاهش قیمت 
جزئی باشیم، اما در میان‌مدت اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تا زمانی که 
چشم‌انداز اقتصاد سیاسی پرتنش باشد، روابط بین‌الملل بی‌ثبات بماند 
و سایه جنگ و انتظارات تورمی بر قیمت دلار سنگینی کند، هرچقدر 

هم واردات انجام شود به دلیل صعودی بودن نرخ دلار، قیمت‌ها کاهش 
نمی‌یابد. این سیاست در شــرایط کنونی، صرفاً گزینه‌ها و مطلوبیت 
طبقه مرفه را افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که دهک‌های متوسط 
و پایین جامعه به دلیل چالش‌های جدی در تأمین مایحتاج اولیه، توان 

خرید یا حتی فکر کردن به این خودرو‌ها را ندارند.
او  با انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی در حوزه خودرو، تاکید کرد: 
صنعت خودروی کشور از هر زمان دیگری رهاشده‌تر است. ما حتی قبل 
از وقوع تنش‌ها و جنگ نیز چشم‌انداز مثبت، برنامه مدون یا سیاست 
جامع و واحدی در این صنعت نداشتیم. اکنون با بروز جنگ، تصمیمات 
جزیره‌ای و رهاشده بیشتر به چشم می‌خورد و متأسفانه فاقد یک متولی 

و حکمرانی واحد در این بخش هستیم.
این تحلیلگر حوزه خودرو با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر سازمان 
بازرسی در راستای ساماندهی وضعیت خودرو، گفت: اخیراً اعلام شد 
که سامانه یکپارچه رصد و پایش فروش خودرو توسط سازمان بازرسی، 
در دستور کار قرار گرفته که اتفاق بسیار مثبتی محسوب می‌شود، اما 

باید دید در مقام اجرا چقدر موفق خواهد بود. به‌جز این اقدام، هیچ اقتدار 
و اجماعی در سیاست‌های صنعت خودرو دیده نمی‌شود و این صنعت 
کاملًا دچار روزمرگی شده است؛ آن هم در شرایطی که خودروسازی 

دنیا روزبه‌روز در حال تحول و پیشرفت است.
مصطفوی در پایان به درباره فعالیت برخی شرکت‌های قارچ‌گونه 
مونتاژکار پرداخت و بیان کرد: متأسفانه صنعت خودروی کشور به بازار 
پرسود مونتاژکار‌های ارزخوار تبدیل شده است. امروز هر کسی از راه 
می‌رسد، با ثبت یک شرکت و راه‌اندازی خط مونتاژ، مجوز و پیش‌فروش 
می‌گیرد بدون آنکه عملًا خودروســازی کند یا نسبت به تعهداتش 

پاسخگو باشد. این شرکت‌ها در نهایت با اعلام عدم توانایی در تحویل، 
مابه‌التفاوتی به خریدار پرداخت کرده و از نوسانات دلار سود‌های کلان 

به جیب می‌زنند.
او تصریح کرد: اگــر ارزی که امروز صــرف واردات قطعه و مونتاژ 
می‌شود را در یک فرآیند خودروسازی واقعی و اصولی هزینه می‌کردیم، 
می‌توانستیم چند خودروسازی بین‌المللی و های‌تک پایه‌گذاری کنیم. 
اما متأسفانه یک جریان مافیایی وجود دارد که از آشفتگی بازار، تعرفه 
پایین قطعات و عدم نظارت دقیق سوءاستفاده می‌کند. این جریان، ارز 
کشور را بلعیده، چند قطعه را مونتاژ کرده و با سود‌های کلان تحویل 
ملت می‌دهد، بدون اینکه هیچ‌گونه انتقال تکنولوژی صورت گیرد. 
جای تأسف است در حالی که کشور برای تأمین دارو با کمبود ارز مواجه 
است، سالانه حجم بالایی از منابع ارزی بابت مونتاژ خودرو‌هایی خارج 

می‌شود که سود آن فقط به جیب مافیا می‌رود.
گفتنی است، پس از اعلام توافق ایران و آمریکا اگرچه بازار خودرو 
اندکی روند نزولی پیمود، اما بلافاصله مجدداً به مدار صعودی بازگشت. 
یک نماینده مجلس عمده این افزایش قیمت را کاهش عرضه دانسته و 
از افزایش واردات خودرو‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خبر داده است. 
بااین‌حال این روز‌ها خودرو‌های اقتصادی هم چندان مطابقتی با درآمد 
خانوار ایرانی ندارند. این درحالیست که اخیراً بحث طرح منطقه آزاد 

تهران و واردات خودرو به پایتخت نیز مطرح بوده است.

 کارشناس صنعت خودرو:

بازار خودرو در تسخیر مونتاژکاران ارزخوار است

گفت وگو

عباسعلی حقانی‌نسب در گفت‌وگو با 
»توسعه ایرانی«: از آنجایی افزایش 

نرخ بهره، با توجه به ترکیب نقدینگی 
کشور، هیچ تاثیری بر کنترل تورم 
نمی‌گذارد، به اصطلاح به وضعیت 

»آش نخورده و دهن سوخته« دچار 
می‌شویم. یعنی این سیاست هم به 

تولید و بازار سرمایه ضربه می‌زند و هم 
تاثیری بر کنترل رشد نقدینگی و تورم 

نخواهد گذاشت بلکه حتی می‌تواند 
باعث افزایش نقدینگی هم بشود

کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی: 
تبعات افزایش نرخ سود بانکی فقط 

محدود به بازار سرمایه نمی‌ماند بلکه 
همچنین بخش تولید را نیز تحت‌تاثیر 
خود قرار می‌دهد. عملا تولید فعالانی 

که سرمایه‌گذاری صنعتی می‌کنند، 
متوقف می‌شود و یا کاهش پیدا 

می‌کند و یا بدتر، می‌تواند تصمیم 
سرمایه‌گذاری افراد را عوض کند و 
سرمایه آن‌ها را به سمت بازارهای 

غیرمولد سوق دهد چرا که تغییر نرخ 
بهره چندان بر بازارهای غیرمولد، 

نظیر بازار دلار و طلا، تاثیرگذار نیست

با افزایش نرخ بهره، نرخ بازده مورد 
انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا 

می‌کند و عملا در این شرایط، قیمت 
سهام باید کاهش پیدا کند. از طرف 

دیگر باعث افزایش هزینه‌های مالی 
شرکت‌ها می‌شود که کمی هم بر سود 

آنها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین 
بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری 

هستند که نرخ بازده داخلی آنان اکنون 
در محدود 20 تا 25 درصد است. در 

این شرایط اگر نرخ سود بانکی به 35 تا 
40 درصد برسد، این طرح‌ها نیز توجیه 

اقتصادی خود را از دست می‌دهند


